
تا پيش از به قدرت رس��يدن حزب حاكم عدالت و توس��عه 
در تركيه، محور سياست هاي اين كشور چه در داخل و چه 
خارج بر محور كماليس��م مي چرخيد و اهداف و آرمان هاي 
ملي گرايانه مصطفي كمال آتاترك در سياست هاي اين كشور 
دنبال مي شد اما از زماني كه حزب حاكم عدالت و توسعه در 
اين كشور به قدرت رسيده است نوعي از حركت زيگزاگي را 
در سياست هاي منطقه اي اين كشور مي توان مشاهده كرد كه 
در عين حال با ايجاد شكاف بين مواضع اعلامي و اعمالي آن 
همراه بوده است كه از حاكميت نوعي فريبكاري و ماكياوليسم 
بر سياس��ت خارجي و منطقه اي آن پرده بر مي دارد. يكي از 
مصاديق روشن در اين زمينه پشت كردن به سياست تنش 
صفر مرزي با همسايگان است كه با دخالت و به طور مشخص 
تجاوز نظامي اين كشور به سوريه همراه بوده است و ارتش اين 
كشور به همراه نيروهاي مزدور موسوم به ارتش آزاد هر روز به 
بهانه مبارزه با داعش بخش هاي جديدي از خاك سوريه را در 
شمال اين كشور به اشغال خود در مي آورند و قصد دارند در 
پوشش ايجاد منطقه به اصطلاح امن مناطق اشغالي را كماكان 
تحت اشغال خود نگه دارند. هر چند تصور مي شد تركيه بعد از 
بركناري احمد داود اوغلو از قدرت به ترميم روابط با همسايگان 
و اصلاح مواضع خود در سوريه بپردازد اما به مرور مشخص شد 
كه يا تظاهر به اصلاح از همان ابتدا فريب بوده است يا اينكه 
تركيه تحت فشارهاي تشويقي و تنبيهي ائتلاف   برانداز و در 
رأس آن عربستان و رژيم صهيونيستي نه تنها از اصلاح رويكرد 
مداخله گرانه و تجاوزگرانه خود امتناع كرده بلكه چه بسا در 

مواردي به تشديد آن نيز اقدام كرده است. 
نش��انه هايي از اصلاح رويكرد ت��ا پيش از كودتا به چش��م 
مي خورد كما اينكه بينالي ييلدريم بلافاصل��ه بعد از احراز 
پست نخست وزيري از بازگشت به سياست تنش صفر مرزي 
با همسايگان خبر داد و بر همين اساس اين تصور پيش آمد 
كه كودتاي اخير از سوي مخالفان اصلاح رويكرد تركيه و در 
رأس آن عربستان پشتيباني شده است و آنچه اين تصور را 
تقويت كرد مواضع عربس��تان و همپيمانان عرب خود بوده 
اس��ت كه از محكوميت كودتا خودداري كردند و چه بسا در 
عرصه تبليغاتي نيز به اس��تقبال آن رفتند. با توجه به اينكه 
روسيه و ايران اين كودتا را محكوم كرده و از همان ابتدا به رغم 

اقدامات خصومت آميز تركيه از جمله قصور در حفاظت از جان 
سفير روسيه، در كنار دولت اردوغان قرار گرفتند اما تركيه بعد 
از چند هفته تظاهر دوباره به خط مشي قبلي خود در سوريه 
بازگشت و نه تنها به گسترش قلمرو اشغالي خود در شمال 
س��وريه پرداخت بلكه از اجراي تعهدات خود در قبال توافق 
آستانه سر باز زد به گونه اي كه هم با تأخير و هم در سطح پايين 
در مذاكرات آستانه 2 شركت كرد و در آستانه ژنو4 نيز جلوي 
درگيري ها و حملات مخالفان مسلح تحت امر خود را نگرفت و 
اين نشان مي دهد كه تركيه به تدريج به تعهدات خود در قبال 
توافق با روسيه و حل سياسي بحران سوريه پشت مي كند و 
دوباره به جرگه ائتلاف  برانداز بر مي گردد. بر اين اساس اين 
احتمال وجود دارد كه دوباره روابط تركيه و روسيه وارد تنش 
شود كما اينكه روسيه در قبال پيشروي هاي تركيه در شمال 
سوريه ساكت نماند و مقر نظاميان ارتش تركيه را بمباران كرد. 
هر چند كه اين حمله به اشتباه تعبير شد اما به گفته برخي 
ناظران روس��يه با اين حمله انتقام ترور سفير خود در آنكارا 
را گرفت كه نقش مديريتي نيروه��اي امنيتي تركيه در آن 
بارز و آشكار بود و وي در ملأ عام و به وسله كسي كه بايد مورد 

محافظت قرار مي گرفت ترور شد.   آنچه باعث شد تركيه در 
اجراي توافقات خود با روسيه در سوريه بازنگري كند و به نوعي 
امكان تلافي روسيه را به جان بخرد، سفرهاي متعددي بود كه 
مقامات سياسي و نظامي ائتلاف  برانداز و در رأس آن امريكا و 
انگليس بلافاصله بعد از راهيابي دونالد ترامپ به كاخ سفيد به 
آنكارا انجام دادند يا تماس هايي بود كه برخي ديگر از اعضاي 
ائتلاف  برانداز و در رأس آن رژيم صهيونيستي و عربستان با 
امريكا و انگليس بر قرار كردند. از جمله مصاديق اين تحركات و 
تماس ها مي توان به سفر همزمان ترزا مي  نخست وزير انگليس 
به تركيه اشاره كرد كه بلافاصله بعد از ديدار با دونالد ترامپ و 
جمهوريخواهان صورت گرفت و به دنبال آن رئيس س��تاد 
ارتش انگليس و رئيس سياي امريكا نيز به آنكارا سفر كردند و 
همزمان دونالد ترامپ طي تماس تلفني با ملك سلمان پادشاه 
عربستان خواستار ايجاد منطقه به اصطلاح امن در سوريه با 
هزينه اين كشور ش��د. بعد از اين تماس و تحركات بنيامين 
نتانياهو نخس��ت وزير توس��عه طلب رژيم صهيونيستي نيز 
راهي امريكا شد و موافقت دونالد ترامپ را با اجراي طرح هاي 
يكجانبه خود در فلسطين به دست آورد كه برخي از ناظران از 

آن به شليك تير خلاص به پيكر فلسطين تعبير مي كنند. از 
اين تحركات چند نكته درباره سست شدن تركيه در ارتباط با 
حل سياسي بحران قابل استنباط است: نخست اينكه ائتلاف  
برانداز جديد كه بعد از پيروزي دونال��د ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري و پيروزي جمهوريخواهان در انتخابات 
كنگره اعم از سنا و مجلس نمايندگان با مشاركت راستگرايان 
اسرائيلي و امريكايي و بازهاي سعودي و شركت هاي نفتي 
شكل گرفت، از همان ابتدا كوشيد تركيه را نيز به اين جرگه 
وارد كند و براي تركيه از ايجاد منطقه به اصطلاح امن استفاده 
كرد. هر چند مقامات حزب حاكم عدالت و توسعه و در رأس آن 
اردوغان تصور مي كنند كه اجراي اين طرح به نفع اين كشور 
خواهد شد اما شواهد زيادي در دست است كه نشان مي دهد 
اين طرح در صورت اجرا دامن تركيه را نيز خواهد گرفت و آثار 
و پيامدهاي تجزيه سوريه كه زمينه هاي بالقوه آن در دل اين 
طرح وجود دارد، به تدريج تركيه را نيز تحت تأثير قرار خواهد 
داد و مخاطرات ناشي از پروژه تشكيل دولت كردي را بر اين 
كشور افزايش خواهد داد. از اين ديد طرح منطقه به اصطلاح 
امن »هويج سمي« براي تركيه محسوب مي شود. عملكرد 
حزب حاكم عدالت و توسعه و در رأس آن اردوغان در گذشته 
نيز نشان داده است كه از قابليت فريب خوردن برخوردار است 
كما اينكه تركيه به هواي به دست گرفتن رهبير منطقه در قالب 
پروژه اخواني كردن به سياست تنش صفر مرزي با همسايگان 
پش��ت كرد و اين همه هزينه را بر مردم تركي��ه و ملت ها و 
دولت هاي منطقه تحميل كرد. نكته قابل توجه ديگري كه 
در اين زمينه استنباط مي شود اين است كه هر چند اردوغان 
در ظاهر تصور مي كند كه سياست هاي مستقلي را براي اين 
كشور رقم مي زند اما در عمل به طور ناخواسته در زمين ديگر 
بازيگران آشوب ساز و در رأس آن رژيم صهيونيستي و عربستان 
گام بر مي دارد كه اگر فرصت پيدا كنند قطعاً همان بلاي سوريه 
را سر تركيه نيز خواهند آورد. بر اين اساس در صورتي كه تركيه 
و شخص اردوغان در انتخاب مسير تاريخي جديد اشتباهات 
استراتژيك گذشته را تكرار كند، راهي غير قابل بازگشت براي 
خود، تركيه و منطقه رقم خواهد زد كه جز نابودي فرصت هاي 
صلح نتيجه ديگري نخواهد داشت و زمينه را براي سياست هاي 

بازيگران آشوب ساز فراهم خواهد كرد.

عادل الجبير، وزير خارجه آل سعود، از زمان سخنراني در 
كنفرانس مونيخ صدايش را بلندتر كرده و در مصاحبه هايي 
با ليز دوست،  خبرنگار ارشد بي بي سي در امور بين المللي، 
و نشريه آلماني زوددويچه تسايتونگ موضع گيري تندي 
مي كند. وجه مشترك آن سخنراني و اين دو مصاحبه  در 
خصومت ديرينه او و ش��ركايش در آل سعود با ايران است 
كه مثل گذشته اما با تأكيد و تفصيلي بيشتر اتهام زني هاي 
قبلي عليه ايران را تكرار ك��رد. كار او تنها محدود به تكرار 
اتهام هاي قبل نبوده و در مصاحبه با نشريه آلماني معلوم 
ش��د كه قصد و غرضش از اتهام زني هاي تكراري بيش��تر 
مقدمه چيني براي بيان طرح پيش��نهادي در مورد جنگ 
سوريه بوده است. اين پيشنهاد عبارت از فرستادن نيروهاي 
به اصطلاح ويژه سعودي به همراه برخي از كشورهاي متحد 
آن از جمله كشورهاي متحدش در شوراي همكاري خليج 
فارس به سوريه به بهانه جنگ با داعش و البته در هماهنگي 
كامل با امريكا اس��ت. او علاوه بر بيان اين پيشنهاد، هدف 
اصلي اش را نيز به اين صورت بيان كرده است: »ايده اصلي 
اين اس��ت كه مناطق تحت كنترل داعش آزاد شوند، اما 
همزمان به دست حزب الله، ايران يا رژيم )سوريه( نيفتند.« 
اين حرف تنها به معن��اي تقويت گروه هاي تروريس��تي 
غير داعش با دادن زمين به آنها نيس��ت بلكه اعلام تجاوز 
نظامي به س��وريه و اتراق س��عودي ها در اين كشور است 
كه حالا بايد ديد كم و كيف وق��وع آن چگونه خواهد بود. 

   پيشنهاد تكراري
قبل از هر چيز، بايد گفت اين اولين بار نيست كه سعودي ها 
چنين پيشنهادي مي كنند. سال گذشته درست در همين 
روزها بود كه احمد العسيري، سخنگوي ائتلاف تجاوز نظامي 
به يمن به سركردگي آل سعود، در مصاحبه اي با خبرگزاري 
آسوشيتدپرس گفت كه اگر اعضاي ائتلاف ضد داعش موافق 
باشند، عربستان سعودي آماده است كه نيروهاي زميني به 
سوريه اعزام كند. جالب اينجا است كه العسيري پيشنهاد 
خود را چند روز بعد از تعليق مذاكرات صلح مشهور به ژنو 3 
مطرح كرد. تعليق آن مذاكرات ناشي از فشارهاي هيئت عالي 

مخالفان بر استفان دي ميستورا، نماينده ويژه سازمان ملل 
در امور سوريه، بود و در حالي كه دي ميستورا تلاش مي كرد 
اين هيئت را براي 25 فوريه به ميز مذاكره بازگرداند، العسير 
آن پيشنهاد را بيان كرد. حالا الجبير يكي دو روز قبل از دور 
جديد مذاكرات مشهور به ژنو 3 پيشنهاد يك سال قبل را تكرار 
مي كند. ارتباط تكراري بين پيشنهاد سعودي ها براي تجاوز 
نظامي به سوريه با مذاكرات نمي تواند اتفاقي باشد و بايد گفت 
كه سعودي ها پيشنهاد تجاوز نظامي به سوريه را با توجه كامل 
به مذاكرات ژنو مطرح مي كنند. اين توجه كامل به معناي 
اميد دادن به مخالفان است تا اميد به اين پيشنهاد ببندند 
و چندان انتظاري از مذاكراه نداشته و حتي حاضر نشوند تا 
شرايط معقول و متداول در مذاكره را رعايت كنند. سعودي ها 
به اين نحو سعي در گذاشتن چوب در چرخ مذاكرات دارند و 
پيشنهاد آنها بيشتر از آن كه واقعي و مربوط به ميدان جنگ 
باشد، سياسي بوده و در جهت تخريب مذاكرات ژنو مطرح 
مي شود. اين موضوع به خصوص با توجه به توانايي نظامي 
سعودي ها معلوم مي شود كه آشكارا ناتوان از ورود تمام عيار به 
ميدان نبرد است و البته جنگ نزديك به دو سال اين واقعيت را 
ثابت كرده است. مثل مشهور كل اگر طبيب بودي سر خود دوا 
كردي، گوياي تاب و توان نيروي نظامي سعودي ها در جنگ 
يمن است و به همين جهت هم هست كه حالا پيشنهاد الجبير 

كمتر توجهي را به خود جلب كرده است. 
   معامله با ترامپ

با وجود تكراري بودن پيشنهاد الجبير اما نبايد از يك تفاوت 
قابل توجه غافل بود كه ارتباطي به اصل پيشنهاد او ندارد بلكه 
مربوط مي شود به عنصري خارج از اين پيشنهاد. اين تفاوت 
در آرايش سياسي است كه بعد از انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در واشنگتن اتفاق افتاده و باعث شده تا دونالد ترامپ 
سكاندار كاخ سفيد شود. پيروزي هيلاري كلينتون در آن 
انتخابات مي توانست ابعاد روشن تري از زمينه هاي اجرايي 
اين پيشنهاد را نشان دهد اما بي تجربگي سياسي و نظامي 
ترامپ و موضع گيري هاي كلي و مبه��م او در مورد جنگ 
سوريه مضاف بر ضد و نقيض گويي ها و تغيير موضع هاي 

كامل او در همين مدت كوتاه از رياست جمهوري اش باعث 
شده تا امكان اجرايي شدن پيشنهاد الجبير نامعلوم باشد. با 
وجود اين، شخصيت تاجر مسلك ترامپ و منفعت طلبي او 
مي تواند پارامتر مهمي در اين موضوع باشد. ترامپ در كارزار 
انتخاباتي از تمركزش براي مبارزه ب��ا داعش مي گفت اما 
روشن نمي كرد كه چه برنامه  مشخصي در اين مبارز مد نظر 
دارد به نحوي كه گاه مدعي هماهنگي با روسيه در اين جنگ 
مي شد و گاه به نحوي از متحدين عربش در ائتلاف ضد داعش 
مي گفت كه گويا به جاي روسيه توجه به اين كشورها دارد 
و حاضر است با شدت بيش��تري با داعش بجنگد اگر اين 
كشورها به صورت تمام و كمال هزينه  اين جنگ را بپردازند. 
ترامپ بعد از رأي اعتماد مجلس سنا به جيمز ماتيس، وزير 
دفاع امريكا، به او مهلت 30 روزه داد تا برنامه اي مشخص براي 
مبارزه با داعش تدوين كند و اين مهلت تا پايان همين ماه 
فوريه تمام مي شود. به نظر مي رسد كه الجبير با توجه به آن 
وجه دوم از تبليغات ترامپ در كارزار انتخاباتي اين پيشنهاد 
را مطرح كرده تا معامله اي با ترامپ ترتيب بدهد. اين معامله 
به معناي تقبل هزينه  كامل تجاوز نظامي به سوريه از سوي 
آل سعود و شركاي نفتي اش در شوراي همكاري خليج فارس 
است به اين شرط كه ترامپ هم مجوز چنين تجاوزي را بدهد 

و هم در عمل از آن حمايت كند. 
  چرخش قدرناشناس

نمي توان به ص��ورت دقيق گفت كه س��عودي ها چنين 
معامله اي با ترامپ كرده اند يا نه، اما سفر هاي اخير ماتيس 
و مايك پمپئو، رئيس سازمان اطلاعات مركزي امريكا سيا، 
به منطقه و به خصوص دو كشور عربستان و تركيه و ابراز 
نظرهاي عجيب و غريب مقام هاي تركيه در اين چند روزه 
احتمال وقوع چنين معامله اي را تقويت كرده است. رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، حدود شش ماه قبل بود 
كه با عذرخواهي از ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، 
چرخش ناگهاني به سوي روسيه انجام داد و همزمان با انتقاد 
از امريكا و ناتو تظاهر به دور شدن از متحدان غربي اش كرد. 
اين روند از نزديكي به روسيه ادامه  پيدا كرد تا اينكه مولود 

چاووش  اوغلو، وزير خارجه تركيه، در بيس��تم دس��امبر و 
براي حضور در نشست سه جانبه اي با روس��يه و ايران به 
مسكو رفت و در همين نشست براي انجام مذكرات آستانه 
تصميم گرفته شد. اردوغان به اين ترتيب مشاركت فعالي 
در روند مذاكرات و راه حل سياسي به عهده گرفت اما بعد 
از سفرش به بحرين، قطر و عربستان سعودي موضع آنكارا 
چرخش ديگري پيدا كرده كه در تغيير لحن چاووش اوغلو 
ديده شد. چاووش اوغلو در كنفرانس اخير امنيتي مونيخ و به 
طرز غير قابل انتظار موضعي همسو با آويگدور ليبرمن، وزير 
دفاع رژيم صهيونيستي، و عادل الجبير عليه ايران گرفت. 
اين همسويي بعد از سوي حسين مفتي اوغلو، سخنگوي 
وزارت خارجه تركي��ه، ادامه پيدا كرد تا خ��ود اردوغان به 
ميدان بيايد و اين همسويي را البته با لحني ملايم تأييد كند. 
دكتر محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران، اين همسويي 
طرف هاي تركيه اي را حمل بر »كم حافظه و قدرناشناس« 
بودن آنها كرده كه گويا همراهي مقام��ات ايران با آنها در 
شب كودتاي نافرجام 15 ژوئيه گذشته را به ياد نمي آورند. 
واقعيت اين اس��ت كه از آن كودتا زمان زيادي نگذشته تا 
بتوان اردوغان و ديگر مقام هاي تركيه را كم حافظه خواند 
بلكه چرخش هاي مكرر، ناگهاني و سريع آنها طي كمتر از 
يك دهه گذشته ثابت كرده كه به قول و حرفشان اطميناني 
نيست بلكه  آنها بنابر اقتضا، حاضر به پشت كردن به دوستان 
هستند. به نظر مي رسد كه سفر ماتيس و پمپئو به  آنكارا و 
دادن امتيازهايي مثل كم رنگ كردن نقش كردها در جنگ 
سوريه يا اتفاق نظر واشنگتن با آنكارا براي ايجاد منطقه امن 
در خاك سوريه، اردوغان را تحريك به تغيير موضعي ديگر 
و دور شدن از روسيه و نزديكي با  امريكا كرده و همين نيز به 

الجبير انگيزه داده تا پيشنهاد يك سال قبل را تكرار كند. 
  بازخواني سناريوي ليبي

شرايط فعلي خبر از تشكيل مثلث تازه اي از امريكا- تركيه و 
آل سعود مي دهد كه با ادعاي جنگ با داعش شكل مي گيرد. 
امريكا در اين مثلث وظيفه حمايت سياسي و نظامي در بعد 
حملات هوايي را دارد و حاضر است به صورت محدود حمايت 
زميني را نيز به عهده بگيرد. آل سعود بيشتر نقش حمايت 
مالي را به عهده مي گيرد، ش��رطي كه ترامپ براي هر نوع 
حمايت نظامي از آل سعود و شيوخ ديگر عربي پيش كشيده 
بود. تركيه نيز با برخي از گروه هاي مسلح سوري بيشتر نقش 
هدايت عمليات ميداني را به عهده مي گيرد. هر چند كه اين 
مثلث به نام جنگ با داعش شكل مي گيرد اما سخنان الجبير 
نشان مي دهد كه هدف اصلي ايجاد فضا براي گروه هاي مسلح 
سوري در منطقه اي وسيع با پوشش هوايي به اسم منطقه 
امن است تا بعد از جنگ با داعش برنامه جنگ با نظام سوريه را 
دنبال كنند. اين اجراي سناريوي ليبي است كه با ناكام ماندن 
آن در حلب، حالا به اسم مبارزه با داعش بازخواني مي شود. 
اردوغان با تجاوز نظامي به سوريه و اشغال بخشي از شمال اين 
كشور در عمل نطفه اين برنامه را بسته و مدعي ايجاد منطقه 
امني در 2000 كيلومتر مربع است و سعي دارد با تصرف الباب 
راه توسعه اين منطقه تا دست كم 2000 كيلومتر ديگر ادامه 
دهد. شهر كوچك الباب همان گونه كه از اسمش پيدا است 
دروازه اي براي اجراي اين سناريو است و به همين دليل هم 
جبهه مقابل از سه كشور سوريه، ايران و روسيه بايد از همين 
دروازه مراقبت كامل بكنند. اين مراقبت به معناي جلوگيري 
از ادامه تجاوز و اشغالگري تركيه در خاك سوريه، هوشياري 
نسبت به قصد ترامپ در ايجاد منطقه  امن و هماهنگي سياسي 
بيشتر براي ندادن فضا و بهانه هاي سياسي به طرف مقابل 
است. روشن است كه الجبير يا ديگر حكام سياسي آل سعود 
توان انجام كوچك ترين اقدام مستقيمي در سوريه ندارند 
بلكه با مراقبت دو ضلع ديگر است كه مي توان بار ديگر اجراي 

سناريوي ليبي در جنگ سوريه را ناكام گذاشت. 

مثلث امريكا - تركيه - سعودي به دنبال تكرار سناريوي ليبي در سوريه
تفاهم عربستان با ترامپ موازي با چرخش مجدد اردوغان
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همه پرس��ي براي خروج يا ماندن بريتانيا در اتحادي��ه اروپا يا برگزيت 

موسي قرباني
      رويكرد

)Brexit( در بيست و سوم ژوئن 2016 برگزار شد تا هواداران خروج 
از بريتانيا با برتري ضعيف 52 درصدي حرف خود را به كرسي بنشانند. 
هر چند آن همه پرس��ي براي دول��ت بريتانيا ال��زام آور نبود اما ديوي��د كامرون با اس��تعفا از مقام 
نخست وزيري، اين مقام را به عهده كسي گذاشت كه متعهد به خروج از اتحاديه باشد و او كسي نبود 
جز هم حزبي اش ترزا مي  و بعد از رأي مثبت پارلمان بريتانيا به برگزيت، مي  مسيري جز پيمودن راه 
خروج ندارد. به اين ترتيب، برگزيت بعد از آن همه پرسي تنها معناي خروج بريتانيا از اتحاديه را دارد 
و تا اندازه زيادي تمام تحولات داخلي و خارجي بريتانيا از آن موقع تا به حال تحت سايه اين معنا بوده 
كه يك جنبه مهم آن در بقاي نام بريتانيا بر جزيره است چراكه رهبران استقلال طلب اسكاتلند بعد 
از 23 ژوئن دوباره بر طبل همه پرسي استقلال از بريتانيا مي زنند و از اين تصميم خود كوتاه نيامده اند 
و حالا هم اندا كني، نخست وزير جمهوري ايرلند، در ديدار با ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون اروپا، 

به دنبال راهي براي جدايي ايرلند شمالي از بريتانيا و پيوستن آن به ايرلند است. 
  ميراث استعمار

 ن��ام كش��ور بريتاني��ا به ص��ورت رس��مي پادش��اهي متح��د بريتاني��اي كبي��ر و ايرلند ش��مالي،
 )United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland )UK، است و منظور 
از بريتانياي كبير سه بخش انگلستان، اسكاتلند و ولز در جزيره اصلي است كه در تركيب با جزيره ايرلند 
نام رسمي به وجود آمده است. اين تركيب به نوعي محصول سال ها منازعه پادشاهان و حكام محلي در 
جزيره اصلي بود كه سرانجام پادشاهي انگليس توانست طي قرون 16 تا 18 دو بخش اسكاتلند و ايرلند 
را تحت تصرف خود درآورد. با وجود اين، نه مردم اسكاتلند و نه ايرلند طي سال هاي گذشته خود را با 
انگليسي ها يكي ندانسته و همواره به دنبال راهي براي استقلال از انگلستان بوده اند و در برابر سكوت توأم 
با نارضايتي اسكاتلندي ها، ايرلندي ها راه جنگ با استعمارگران انگليسي در پيش گرفتند و سرانجام با 
استقلال در 1922 و تشكيل جمهوري ايرلند به خواسته خود رسيدند هر چند كه شش استان شمالي 
جزيره ايرلند همچنان در دست استعمارگر انگليسي باقي ماند. ارتش جمهوريخواه ايرلند بعد از 1922 
راه مبارزه براي آزادي آن شش استان را ادامه داد و با وجود زمين گذاشتن سلاح خود در جولاي 2005، 
مبارزه سياسي را تاكنون ادامه داده است. به نظر مي رسد برگزيت فرصتي به رهبران دو منطقه ايرلند 

شمالي و اسكاتلند داده تا بتوانند به خواسته ديرينه آزادي از انگليسي ها دست يابند. 
  كنترل انگليسي

همه پرسي 23 ژوئن و نتيجه آن مي تواند فرصت تاريخي مورد نظر ايرلندي ها و اسكاتلندي ها را فراهم 
كند زيرا نتيجه اين همه پرسي نشان داد كه بر عكس دو بخش انگلستان و ولز، اكثريت مردم اسكاتلند 

و ايرلند ش��مالي مخالف خروج از اتحاديه اروپا 
بود ه اند و مايل به ماندن در اين اتحاديه هستند. 
بنابر اين، نتيجه آن همه پرس��ي براي خروج از 
اتحاديه بر خلاف رأي و خواس��ته مردم اين دو 
منطقه  اس��ت و نمي توان رأي اين دو منطقه را 
ناديده گرف��ت و نتيجه اي مخالف   نظرش��ان به  
آنها تحميل شود. علاوه بر حقوق فردي بايد به 
مشكلات و ضررهاي اقتصادي هم توجه داشت 
كه تمام تحليلگران اقتصادي با خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا براي اين كشور پيش بيني كرده اند 
تا آنجا كه مؤسس��ه تحقيقاتي ك پي ام جي در 
گزارش روز پنج شنبه 23 فوريه پيش بيني كرده 
كه با برگزيت و خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا، 
دست كم يك سوم از شركت هاي توليدي از اين 
كشور خارج مي ش��وند و از حالا به دنبال خارج 
كردن دفاتر مركزي يا كارخانه هاي خود به خارج 
از اين كشور هس��تند كه اين مؤسسه دو كشور 

چين يا هند را مقصد نهايي اين شركت ها مي داند. روشن است كه وقوع اين دست ضررهاي اقتصادي 
نتيجه اي ناخواسته براي مردم اسكاتلند و ايرلند ش��مالي است و همين نيز رهبران اين دو منطقه را 
بيشتر راغب به تلاش براي خروج از بريتانيا كرده است. در اين ميان، حاكميت بريتانيايي بي توجه به 
تلاش ها رهبران اين دو منطقه نيست و با سياستي دو گانه سعي در كنترل آنها دارد تا مانع رسيدن آنها 
به هدفشان و استقلال از بريتانيا شود. اين سياست دو گانه از سوي دولت محافظه كار به رهبري ترزا 
مي  و دستگاه قضايي در لندن اجرا شده است. ترزا مي  در 24 اكتبر گذشته اعلام كرد كه به دنبال دادن 
فرصتي به رهبران سه بخش از اسكاتلند، ايرلند شمالي و ولز است تا در جريان برنامه دولت براي اجراي 
برگزيت باشند و اين فرصت به صورت ديدار و گفت وگوي مستقيم آنها با ديويد ديويس، وزير برگزيت، 
خواهد بود تا  آنها بتوانند پيش��نهادات خود را درباره روابط آينده بريتانيا با اتحاديه اروپا را با ديويس 
مطرح كنند. به نظر مي رسد لندن حاضر شده به سه بخش ديگر از پادشاهي متحد فرصتي برابر براي 
مشاركت در برگزيت بدهد اما بايد توجه داشت كه اين فرصت به معناي پذيرش شرايط رهبران سه 
بخش ديگر نيست و تنها وجه مشورتي صرف دارد. از سوي ديگر، حكم دادگاه عالي انگلستان در مورد 
الزام دولت براي ارجاع لايحه برگزيت به مجلس عوام و گرفتن رأي و تأييد نمايندگان به طور مستقيم 
مشاركت سه بخش ديگر و به خصوص اسكاتلند و ايرلند شمالي را در فرايند برگزيت نفي كرد چراكه 
اين دادگاه در حكم خود تصريح كرد كه دولت بريتانيا ملزم به مشورت با پارلمان هاي محلي در ولز، 
ايرلند شمالي و اسكاتلند در اين زمينه نيست. به اين ترتيب، پارلمان هاي اسكاتلند و ايرلند شمالي بر 
خلاف پارلمان مركزي در لندن هيچ نقشي در برگزيت ندارند تا بتوانند حداقل منافع مردم خود را در 
لايحه برگزيت بر عهده دولت مركزي در لندن بگذارند. اين نحو برخورد دوگانه انگليس به طور كامل 
نقش رهبران اسكاتلند و ايرلند شمالي از روند برگزيت را نفي كرده و آنها چاره اي جز يافتن راه هايي 

براي حفظ پيوند با اتحاديه اروپا ندارند. 
  تنها گزينه

حفظ پيوند با اتحاديه اروپا براي ايرلند شمالي نسبت به اسكاتلند تنها در منافع اقتصادي و جلو گيري 
ضررهاي ناشي از برگزيت نيست بلكه اين موضوع وجه ملي نيز دارد. بايد توجه داشت كه به جز شش 
استان شمالي ايرلند، ديگر مناطق اين جزيره تحت نام جمهوري ايرلند جزو اتحاديه اروپا است و با 
برگزيت رابطه اين شش استان با ديگر مناطق جزيره قطع خواهد شد. به عبارت ديگر، اهالي اين شش 
استان تا كنون و تحت هويت بخشي از بريتانيا جزو اتحاديه اروپا و منطقه شينگن محسوب مي شدند 
كه مي توانستند آزادانه به جمهوري ايرلند رفت و آمد داشته باشند اما بعد از برگزيت و جدايي بريتانيا 
از اتحاديه اروپا، آنها ديگر در منطقه شينگن نيستند تا برخوردار از آزادي رفت و آمد به ديگر مناطق 
جمهوري ايرلند باشند. همين موضوع محور گفت وگوي اندا كني با يونكر بوده تا برگزيت نتواند خط 
جدايي سفت و سختي بين مردم ايرلند شمالي با جمهوري ايرلند ايجاد كند. يونكر پاسخ مثبتي به 
كني داده و تأييد كرده كه نبايد بار ديگر كنترل هاي سخت مرزي بين دو بخش ايرلند برقرار شود. اين 
به معناي سيگنال مثبت به ايرلند شمالي است كه در صورت استقلال، مي تواند اميدوار به ماندن در 
اتحاديه اروپا باشد. اين سيگنال مثبت در همين ديدار نتيجه داد به نحوي كه كني آشكارا از پيوستن 
آن شش استان شمالي به جمهوري ايرلند گفت. از طرف ديگر، رهبران اسكاتلند از حالا دست به كار 
شده تا دومين همه پرسي استقلال را در ماه هاي مي  يا سپتامبر 2018 برگزار كنند. اين روند در دو 
بخش اسكاتلند و ايرلند شمالي به معناي باز كردن زخم هاي كهنه جدايي و تجزيه از پادشاهي انگليس 

است كه با برگزيت فرصتي براي تحقق پيدا كرده است. 

خون تازه برگزيت در زخم كهنه تجزيه بريتانيا

احمد كاظم زاده
      رويكرد

دكتر سيد نعمت الله عبدالرحيم زاده
      رويكرد

برگزي�ت بعد از آن همه پرس�ي 
تنها معن�اي خ�روج بريتانيا از 
اتحاديه را دارد و تا اندازه زيادي 
تمام تح�ولات داخلي و خارجي 
بريتاني�ا از آن موقع ت�ا به حال 
تحت سايه اين معنا بوده كه يك 
جنبه مهم آن در بقاي نام بريتانيا 
بر جزيره اس�ت چراكه رهبران 
استقلال طلب اس�كاتلند بعد از 
23 ژوئن دوباره بر طبل همه پرسي 
اس�تقلال از بريتانيا مي زنند و از 
اين تصميم خود كوتاه نيامده اند


